
 
 تابستانه خوانی روان و دیکته

 

 امروز صبح زود از خواب بیدار شدم .

 دوست داشتم با پنج حس خودم کارهایی انجام بدهم .

 دوستم حامد با من بود .

 با اثر دست و انگشت و پا کلّی نقّاشی زیبا کشیدیم .

 یم ، تلفن ساختیم و از دور با همبا دو لیوان و یک س

 صحبت کردیم .

 کردیم . توجّهبا ذرّه بین خوب ، به چیزهای اطرافمان 

 توانی .  تو هم می
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